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  دهيچک
ن یلاتـ يکـایامر، ظهـور آنکانون عمده ت است که یحیدر جهان مس یاتیو اله یاسیک جنبش سبخش، یییات رهایاله

مـان یاز ا يریکوشد بـا ارائـه تفسـمی و د آمدهیپد یعدالتیض و بیتبع، فقربا ارزه مب يبرای، اتین جنبش الهیبوده است. ا
 يرهایاز تفسـ، اتیـن الهیـان دهـد. ایـت از مستمندان برخاسته و به رنج آنهـا پایبه حما، زانهیستو ظلم یانقلاب یِحیمس

ت وفـادار یحیبـه اصـول مسـ یاختشـنیهستجهت از  یول .ردیگمی بهره یاجتماعهاي تیر واقعیتفس يبرا یستیمارکس
کنـد و فقـرا را مـی ت عرضـهیحیاز مسـ و نو یانقلاب يریتفسی، حید مسید عقایجد يبا معناگذاری، اتین نظام الهیاست. ا

د بـر یـتأک، ح فقرایهمچون ترج یمی. مفاهتا آنها را آزاد کندام کرد یح به خاطر آنها قیداند که مسیض خداوند میف يمجرا
ف نقـش یـح و تعریت مسـیبه شخصـ یانقلاب یو نگاه يگناه ساختاری، عدالتیانتقاد از فقر و بی، و اجتماع یعمل انقلاب

  است. یاتین نظام الهیا یاصل يسا از محورهایکل يبرا یبخشییرها

  .حیمس یت انقلابیشخص، سید بر پراکسیتأکي، گناه ساختار، ح فقراینۀ ترجیگز، بخشییات رهای: الههاکلیدواژه
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  كاركردهاي آنو  ياتلها
ک یـ ياسـت بـرا ین نـامیپردازد. همچنمی نید یمند و عقلاناست که به مطالعه دستگاه یدانش، اتیاله

ا حـوزه یات یمدرسه اله، ک دانشگاهیدر  یصتخص ینیدر مطالعات د یافتگیتیشده و تربحرفه آموخته
ص آن را باشـد کـه متخصـ »حرفـه«ک یـتواند می است و هم »دانش« کیات هم یاله ،ساننیه. بدیعلم

، مختلف مثل اسـلام ینیدر دل سنن د یفراوانهاي دانیخ الهینامند و در طول تارمی» متأله«ا ی »دانیاله«
  .)2002اورمرود، ( اندت ظهور کردهیحیهود و مسی

، خواجـه نصـیر طوسـی، بن میمـونموسی، بونا ونتوره، یناسئتوماس آکو، قدیس آنسلممثل  یکسان
 امـهعلّاسـتاد ، مـارتین بـوبر، هانس کونگ، کارل بارت، پل تیلیخ، کارل رانر ما،روزگار و در  امه حلیعلّ

  روند.می شمارمعروف بههاي دانیاز اله مطهري
توسـط هـا، فین تعریتـریمیاز قد یکیارائه شده است.  یگوناگونهاي فیتعر ،اتیاله يکنون براتا

بحـث و «دانسـته و آن را  »ایـتئولوگ« یونـانیات را معـادل یـاله عرضه شده اسـت کـه قدیس آگوستین
دانـش مربـوط بـه «را بـه عنـوان  یسیدر انگل يواژه تئولوژ ،ریچارد هوکر. داندمی »استدلال درباره خدا

هـاي و گفتمانها از رشـته یار جامع بوده و شامل انـواع متفـاوتیبس ،فین تعریالبته ا داند.می »یامور اله
ی، فلسـفهاي خود از انواع گونـاگون اسـتدلالهاي معمولاً در بحث، اتیشود. عالمان الهمی انهپژوهنید

ی، شـناختروانی، شـناختمـردمی، شـناختباستانی، شناختقومی، شناختجامعههاي افتهیو  یعرفانی، خیتار
 يا ارتقـایـدفـاع ي، نقاد، آزمون، نییتب، کنند تا به فهممی گوناگون استفاده یو علوم اجتماع یعلوم انسان

 ات رایـاله يز کارکردهـایـات و نیـف عالمـان الهیوظا ،نیبرابپردازند. بنا ینیشناخت ما از موضوعات د
ت یـکشـف ماه، ر جهانیتفس، غیتبلي، گراصلاح، نییتب، دفاع، سهیمقا، کرد: فهم بیانن شرح یتوان بدمی
ش بـردن و رشـد یو پـ ینـیدن به معرفت دیبخش عمق، داراننید يمان برایر ایتفس، ت به طور عامیالوه

  .)2002اورمرود، (ن یفهم ما از د
  پردازد:می ن اموریبه طور مشخص بد ،دان یا الهیات یک عالم الهی

  ؛خودش ینیتر سنت دقیتر و دقیقیفهم حق
 ؛گرانید ینیتر سنت دقیتر و دقیقیفهم حق

 ی؛نیدهاي ن سنتیسه عالمانه بیانجام مقا
 ؛خاص ینیک سنت دیه یتوجا یدفاع 

 ؛خاص ینیک سنت دیدر  يگردن انجام اصلاحیسهل گردان
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 ؛خاص ینیک سنت دیغ یبه تبل یرسانکمک
  ؛خودهاي عرضه منابع و آموزه يخاص برا ینیک سنت دی یکنون يازهایاهتمام به ن

 ؛از جهان يریر ارائه تفسیپذامکانهاي کشف راه يبرا ،خاص ینیک سنت دی ینیل به منابع دتوس
  .)2005المعارف الهیات مسیحی، ة(دایرخاص  ینیچ سنت دیبدون ارجاع به ه، تیت الوهیکشف ماه

شـه یشـود در اصـل از رمـی تلفظ »یتئولوج«و در فرانسه  »يتئولوژ« یسیکه در انگل ،»اتیاله«واژه 
، کلمـه یبـه معنـ» ایـلوگ« خـدا و یبـه معنـ» ىتئوس«گرفته شده که مرکب از دو جزء  »ایتئولوگ« یونانی

، »ایـتئولوگ« با تلفـظ ی،ونانیر ین تعبیخطاب و سخنان به کار رفته است. ا، انیب، اظهار، ا استدلالیگفتمان 
  .)2002(اورمرود، در آمده است » يتئولوژ« ز در زبان فرانسه به شکلین وارد شده و بعدها نیبه زبان لات

در » سـایپـدران کل« به کـاربرد آن توسـط يادیز ا حدت ی،سیات در زبان انگلیواژه اله يامروز يمعنا
ن اصـطلاح را یـا یخیل تارر تحویس ینجا به کوتاهیما در ارو، اینوابسته است. از ات قرون وسطیحیمس

  م.یکنمی د گزارشیونان تا روزگار جدیان یاز آثار دانا
بـه کـار بـرده  »دربـاره خـداگفتمــان «ي را به معــنا »ایتئولوگ«واژه ، »يجمهور« ۀدر رسـال افلاطون

علـم کـه م کـرد یتقسـ »یعلم اله« و »یعیعلم طب«، »یاضیعلم ر« را به يز فلسـفه نظرینارسـطو اسـت. 
» یذات الـوه« شـامل بحـث از ،ارسطو به اعتقاداست. » عهیالطبدانش مابعد« قاً معادل بایدر نظر او دق یاله
  .(همان) شودمی زین

ر یکه مربـوط بـه اسـاطي، اشود: اسطورهمی ان مشاهدهیتمان درباره خداسه گونه گف ی،در منابع رواق
و . هان اسـتیش کیدایان و پیاز وجود خدا یل فلسفیکه درباره تحلی، عقلان .است یونانیان یدرباره خدا

  .(همان) است یعموم ینیف مربوط به انجام شعائر دیکه مربوط به آداب و وظا یمدن
 يو مکاشفه بـه کـار رفتـه اسـت. بـرا یدرباره وح یاتیا الهیر تئولوگوس یتعبی، لیانجهاي در نوشته

ا یـ یعقلانـ يگووگفـت يبـه معنـا» لوگـوس« گونـه مـوارد واژهنیـکه در ا »وحنایمکاشفه «در نمونه، 
  .(همان) شودمی خدا گفته ةاست که دربار یا سخنی »امیپ«ا ی »کلام«ي بلکه تنها به معنا ،ستیمحور نعقل

را دنبـال  یهمـان نظـر منـابع رواقـ، آگوسـتینو  ترتولیـانماننـد  ی؛نیلات یحیسندگان مسینو یبعض
بـه کـار  »ا بحث درباره خدایاستدلال «ي به معنا يترات را به نحو سادهیواژه اله ،البته در کنار آن اند.کرده
مربـوط بـه  عیا ثبت وقایرش گزا يبه معنا »یاتئولوگ«واژه  ،سایکل یونانیدر منابع مربوط به پدران  اند.برده

  .)2005المعارف الهیات مسیحی، ة(دایر اندس ارجاع داشتهخدا صرفاً به کتاب مقد
را بـه عنـوان  »ایتئولوگ«واژه ، نوشته استمی که در آغاز قرن ششم آثارش را، بوئثیوسی، نیمؤلف لات
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 ،به کار برده اسـت. در کـاربرد او ،دپردازی میجسمانریر و غیتغیاز فلسفه که به مطالعه موجود لا ياشاخه
وکار سـرر یپذرییو تغ یرد که صرفاً با موجودات جسمانیگمی ک قراریزیا فی یعیات در مقابل علم طبیاله

  قرار داده است.تأثیر  تحت ان واژه را در قرون وسطیا ینیکل کاربرد لات، بوئثیوسف ین تعریدارد. ا
 یحین مسـیـدهاي آموزه یدلالت بر مطالعه عقلان يبرا ،»اتیهال« ةواژی، نیک لاتیدر منابع اسکولاست

پـردازد، ی میل و سـنت الهـیات انجیزبان و مدع يامدهایق در باب انسجام و پیکه به تحق یا رشته علمی
 پیتـر لومبـاردنوشــته ، جمــلاتگر در کتـاب ید يش از هـر جایب ،ریاخ ين معـنایبه کار رفته است. ا

)Peter Lombard(  (همان) سا به کار رفته استیپدران کلاز.  
کار دارد، در قرن سرو هاي مسیحیالهیات به معناي یک رشته علمی، که با مطالعه عقلانی آموزه

و یـا بوئثیـوس نظر مـورد ، گاه به معنـايچند از آن زمانزبان شد. هر چهارم وارد ادبیات انگلیسی
در باب ذات حقیقـی خداونـد نیـز بـه کـار رفتـه نویسندگان یونانی کلیسا به عنوان مطالعه عقلانی 

هـاي است، اما از آن زمان تاکنون به معناي مشخص خداشناسی و تحقیـق عقلانـی در بـاب آموزه
  رود.دینی به کار می

، بـه طورعـام ینیدهاي د و آموزشیمطالعه عقا يات همواره به معنایز واژه الهیبه بعد نهفدهم قرن ـ 
 نیـدنـد. ایناممـی »یعقلـ«ا یـ »یعیات طبیاله«رفته که آن را می به کار ی،حیمس ینیدهاي آموزهتنها نه و
 یحین مسـیـو مستقل از د، است یو عقل یعیطبهاي تیق واقعیبر استدلال از طر یمبتن ،»یعیات طبیاله«
 ین خاصـیـچ دیپردازد و به هـمی به طور عام ینیدهاي آموزه یبه طرح صرفاً عقلان ي،گرین دیا هر دی

م و یق در بـاب مفـاهیـبـاز بـه تحق یاسـت کـه بـا روش عقلانـ يبلکه دانش عام و آزاد ،ستیوابسته ن
ختـه شـده یدرآم یپژوهـنیـدۀ رشت یو حتین گاه با دانش فلسفه د ،ن معنایدر ا ،پردازدمی ینیمقولات د
  کرد. اجتنابعالمانه ی، ختگیآمن مغالطه و خلط و درید از ایاست که با

معناي خاص دارد؛ یک معناي عام و یـک معنـاي اخـص. معنـاي خـاص آن،  پس، الهیات یک
مطالعه هنجاري و دفاعیاتی دربارة یک دین خـاص اسـت. معنـاي اخـص آن، مطالعـه هنجـاري و 

هاي دینی و فهم گرانه دربارة دین مسیحیت است. معناي عام آن مطالعه عقلانی دربارة آموزهمدافعه
شـود و همـه گونـه تحقیـق در بـاب دیـن میر شـامل هراخیـ ايکه در معنـ کلی استطوردین به
دهد. در این معنا، الهیات عنوان فراگیـر و یـک نـام جمعـی هاي مطالعات دینی را پوشش میحوزه

است براي کلیه تحقیقات مربوط به دین، اعم از فلسفی، عرفانی، عقلی، نقلـی، اجتمـاعی، تجربـی، 
  .)2005الهیات مسیحی،  المعارفدایرة(هنجاري، توصیفی و مانند اینها 
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ق یـرانه و دقیسـختگ يدئولوژیک ایغالباً حالت  ،شودمی ن خاص نسبت دادهیک دیبه  یات وقتیاله
ه و یـانیک بیـتـا حـدّ هـم و اهداف خاص است و گاه ها دن به آرمانیتحقق بخش یکند که در پمی دایپ

  .)2002(اورمرود،  ابدیمی تنزل یه حزبیاعلام
 يبـرا یو عقلانـ يبر اصول نظـر یمبتن، کپارچه، یاست منسجم یدانش، اتیاز اله ، مرادالهن مقیدر ا

 دنبالبـهابانـه دارد و یو ارز يهنجار یتیکه ماه ینیدهاي آموزه یق و علمیدق ین و معرفیر دیفهم و تفس
ه طـور هاسـت و بـدانیهمـه الهـ یجمعت دستهیست و حاصل فعالا مانین و اصول این دییه و تبیتوج
  .(همان) يفرد یک فهم شخصینه  ،است یک معرفت جمعی ،قطع

همـه هاي افتـهیاز  يریـگکـه بـا بهـره یدانش؛ ن معناستیقاً به همیدق ،ن آنیات در کاربرد امروزیاله
و  یپردازد و قصـد اصـلی مینیات دیمدع ةق درباریبه تحق، خیتار، عرفان، فلسفهی، انسانی، علوم اجتماع

و هـا ن معناسـت کـه نظامیهمـ .م اسـتیو مفـاههـا ن آموزهیـه و دفـاع از این و توجییبت، آن يساختار
دا کرده است: مثـل یپ یگوناگونهاي شاخه، اتید آمده است و الهیپد امروزه یمتنوع یاتیاله يکردهایرو
کس و ارتـدو، برالیل، ات پست مدرنیاله، ات مدرنیالهی، ستینیات فمیالهی، شیات پویالهی، ات فلسفیاله

  .به وجود آمده است یمختلفهاي مکتب، هاشیکردها و گرایز رویندرون هریک در  کهکار محافظه
ی، اتیـاله یگـر در محافـل علمـین است که امـروز دیا ،د به آن اشاره کردینجا بایکه در ا ینکته مهم

سـت و ین نیـن دیاوجه محدود و منحصر به چیهرود و بهنمی ت به کاریحیمس يصرفاً برا يتئولوژ ةواژ
  شود.می ان به کار بردهیهمه اد يعام برا يابه گونه

به کـار بـرد کـه پرسـتش توان ی میانیات را تنها در مورد ادیر الهین هستند که تعبآمحققان بر برخی 
ده بـه وجـود یعق، اتیفرض دانش الهشیپ ،گریدعبارت به ، ان وجود داردیمشخص در آن اد يک خدای
 ةدربـار یکه فاقـد مفهـوم مشخصـ یانیاد ،ساننیآن است. بد ةبحث و استدلال دربار ک خدا و امکانی

ق کلمـه یـدق يتوانند به معنا، نمیآنها وجود نداردهاي ج در آموزشیخدا به شکل را یا تلقیخدا هستند 
 یمثـل بعضـ ،»خـدایان بـیاد«را درباره آنها به کار گرفت.  یاتیقات الهیا اساساً تحقی ،ات داشته باشندیاله
ل یـقا یناشـناختن يبه فـرض بـه خـدا ینیاگر د .ن ادعا هستندین بودا مثال بارز ایخ و دیقبل تاران مایاد

ات باشـد یـاله يتوانـد دارا، نمـیخـدا ممتنـع بدانـد ةا امکان بحث و اسـتدلال و نظـر را دربـاری ،باشد
  .)2005الهیات مسیحی،  دایرةالمعارف(

گونـه بحـث و دفـاع از هررسـد، میبـه نظـر  .کندمی جلوه یر افراطک نظی ن نظر محققان تا حدیا
و امـور مقـدس  یموجودات روحان، روح، آخرت، بیعالم غ، هامناسک و آموزه، میمفاهی، نیمقولات د
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، روشـن خـاص یک تلقیست حتماً با یلازم ن .آوردمی ات را به وجودیح و دفاع از آنها الهیبه قصد توض
شناسـان دهیـپد«ز همـه یـهسـتند و ن »یامر قدس« يکه مدافع تئور یامروز محققان .داشتن از خدا یو مع

 ،ن اسـتیـاز محققـان عرصـه د یسخن فوق که نظـر بعضـ رو،این. ازن مطلب اجماع دارندیبر ا ،»نید
 »یامـر قدسـ«ر یمفهوم خدا تعب يان به جایاد یدرسهاي در کتاب دلیل،به  .رسدنمی به نظر یقیسخن دق

سـنن و تجـارب ، انیـادهمـۀ تر است و يتر و کاربردینیع، تریتجرب، ترعام يریبرند که تعبمی اررا به ک
  رود.می انیرد و بر اساس آن اشکال فوق از میگمیرا در بر ینید

  ياسيات سياله و ماهيت خچهيتار
بـر  1960سـال ک و پروتستان است کـه از یمتکلمان کاتولهاي تلاش ةریاز زنج ياحلقهیاسی، ات سیاله

 ید آمـده اسـت. پـس از جنـگ جهـانیستم پدیقرن ب یت با بحران فرهنگیحیمس يادهایبن ییارویاثر رو
 یعنـیات یـسه غول الهتأثیر  تحتها پروتستان ،افته بود که در آنیتعادل دست  یات به نوعیاله، نخست

 پـل تیلـیخ) و 1976ــRodulf Bultmann( )1884( رودلف بولتمان ،)1986ـKarl Barth( )1886(کارل بارث
)Pual Tillich( )1886پاپ لـویی سـیزدهمهاي تیاثر حماها بر کیکه کاتولیحالدر .) قرار داشتند1965ـ، 

 قرار داشـتند یمدَرس ۀفلسفتأثیر  تحت ،خوانده بودفرا گراییتوماسفلسفه  يایآنان را به اح 1879که در 
  .)2004 (اسکات و کاواناق،

هـاي حلن راهیـ) ا1962- 1965کـان (یوات يشـوران یدومـه یـانیک به انتشار بینزد یزمان، به هرحال
ت و یحیان مسـیـحل تعارض م يبرا )Modern Culture(دیجد ینیو راست د )Neo-orthodoxy(شانهیآزاداند

 گونـه کـه انتظـاررا همـانیز؛ خود را نشان دادند یدگیفایب يریناپذزیناگهان و به نحو گر ،دیفرهنگ جد
فرهنـگ  یط بحرانـیتوانند خـود را بـا شـرانمی ج واقعاًیرا یاتیالههاي شد که نظاممی احساس، رفتمی
عمـدتاً از ها، ین کاسـتیـکاملاً مشخص و کارساز سازگار کنـد. ا ياگونهبه )Masters of Suspicion(دیجد
) و 1818 - 1883( کـارل مـارکسقـرن نـوزدهم ماننـد  »ینـیدیاستادان شـک و بـ«ش نفوذ یق افزایطر

 يکـایات در اروپـا و آمریـدروس اله یدانشـگاههاي خود را در برنامـه ،)1900- 1884( فریدریک نیچه
  .)(همان ساختندمی گرجلوه یشمال

از تجدد، از طریق تأمل در صـور مختلـف فرهنگـی و بررسـی تـاریخی بـر اسـاس  نیچهانتقاد 
ها را بر زندگی مانده از هجوم سایر فرهنگايجکننده بر، تأثیرات فلج»مرگ خدا«و » انگارينیست«

پیامــدهاي » آخرین انســان«ش، از ادر ترسیم تصویر فراموش نشدنی نیچه غربی برملا ساخته بود.



   ۱۲۹ بخشتاريخچه و تبيين ساختار الهيات سياسي و رهايي

  

هاي لیبرال دموکــرات و سـوسیالـیسـتی را در حل مسـایل ســیاسی بـه خـوبی مشـخص حلراه
هـاي گونـاگون ارزش اواسط قرن نـوزدهم در نظاماي، مربوط به معنا و کرده بود. این بحران ریشه

، با مدافعانی همچـون »مرگ خدا«هاي الهیاتی مبتنی بر فرضیه الهیات مسیحی تجلی یافته بود: نظام
، الهیـات ولفهارت پاننبرگتاریخی  ـ ، الهیات جهانیپلُ فان بورنو  گابریل واهانیان، توماس آلتیزر

، و هـاینریش اوت و ارنست فوخس، گرهارد ابِلینگدگانی مانند با نماین بولتمانهرمنوتیکی پس از 
، کـه نـس گئـورگ گـادامرفیلسوفی ماننـد هـا، کارل رانردارانی مثل ، با طرفهیدگرالهیات پس از 

بود، براي حـل  70و  1960هاي مورد نیاز همه متکلمان دهه او از خواندنی حقیقت و روشکتاب 
) را ادامه داد و مسئله را بـدین ترتیـب 1976 -1889( تین هیدگرمار، تفکر نیچهبحران مورد اشاره 

هاي هنجاري، هرمنوتیک مسـئله، طرح و تدوین کرد که به دلیل مورد تردید قرار گرفتن همه سنت
یک مسئله عام و فراگیر شده است. به هر حال، چالش بین هرمنوتیک و الهیات معمولاً به یکـی از 

الهیات آکادمیک، هرمنوتیک در قالب ابعاد علمی مرسـوم درآمـده دو صورت ظهور کرده است. در 
اي فرعی براي ارائه اطلاعـاتی بـراي پـژوهش دقیـق و نقادانـه در که الهیات به رشتهحالیدر است.

 مـا بعـدالطبیعیـ  مورد دین تبدیل شده است. همچنین هرمنوتیک نیز یا تـابع نگـرش اسـتعلایی
شناسـانه شـده اسـت (در الهیـات و یا سراپا تبدیل به نگرش هستی) کارل رانررآمده (مانند مورد د

گر و از سـوي دیگـر، جمـع سو، تجزیـهها به مسئله هرمنوتیک فراگیر، که از یکپویش). این پاسخ
در یـازدهمین تـِز  مـارکسدارند که » تفسیري«نشان از آن نوع  گادامرزننده است، بر اساس تدوین 

  .)2004اسکات و کاواناق، (بدهد. » عمل«گفت: باید جایش را به میفویر باخ معروفش دربارة 
 یا نگرش دانشـگاهی یخ عقلیتار یش از نوعیب يزیات چیا الهین پرسش مطرح بود که آیا به راستی

 ،70و  60هاي سـال ین پرسـش در طـیـا ؟است یت عملیو اهم يریگگونه جهتچیبدون ه ،جا افتاده
نانـه یبدب یدگاهیاز د یناش يفقر معنو ةدربار یعموم یک آگاهی ،ان زمانر بود. در همیزناپذیگر یپرسش

ان یـدر حـال ظهـور بـود. در م» یطلب غربـانحصـارهـاي دولت«و  »یشرق یانحصارات دولت«در مورد 
به جوامع اسـتعمارگر و  یه وابستگیعلها دار در سطح تودهشهیر یتیک نارضای ،در حال توسعههاي ملت

هـاي ر جهـت از روشییـات وارد مرحلـه تغیـاله ،آنکهحاصل در حال گسترش بود.  یخوار صنعتجهان
همچـون  ياشدهشناخته يکردهایبه رو ،معاصرهاي با فرهنگ ،تیحیمرتبط ساختن مسبراي  یکیهرمنوت

  بخش شده بود.ییا رهای یاسیات سیاله
در درون  یکـیه بـود: روشـن شـد یاسـیات سیاله يز برایمتما يوجود دو نقطه اتکا ،1970تا سال 
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موسـوم در  ی،ولیر اسـپانیبه تعبو » ياهیجوامع پا«در  يگریو دی، شرفته صنعتیپ يکشـورهاهاي دانشگاه
شـده میک عام ترسیله هرمنوتئات بر سر آن بودند که با مسیدر حال رشد. هر دو سبک الههاي ان ملتیم

ز کـاملاً یـن نکتـه نیـارتباط برقـرار سـازند. امـا ا پلُ ریکورو  گادامر، هیدگر، نیچهمانند  یکسان ياز سو
 يرویـر آن پیتفسـ يبـه جـا ،خیر تارییدر مورد تغ مارکسه یخواستند که از توصمی آشکار است که آنان

  .)2007، (رولاند کنند

  بخشييات رهاياله ين اصول اعتقاديترمهم
 ياعتقـاد یک سلسله اصـول و مبـانیر ب یمبتن ي،گرید یاتیهمچون هر نظام اله ،زیمتما یاتین نظام الهیا

 ين اصـول و باورهـایـن ایتـراز مهـم رخـیبـه ب ،میح و به طور مستقینجا به تصریدر ا .مشخص است
  م:یکنمی ز اشارهیمتما ياعتقاد

د بـه عمـل تبلـور یـمان بایا ،ن نظامیکند. در امی ترجمه یمان را به عمل انقلابیا، بخشییات رهایاله. 1
و  یعملـ ید در زنـدگیـمـان بایسـت. این یذهنـ يم و باورهـایک سلسله مفـاهیرف ابد و تنها صیب

وه یک شـیـک نحـوه بـودن و یمان یاساساً ا ،ابد. پسی یاو تجلهاي يریگاقدامات شخص و موضع
ـ  یل اجتمـاعیموضـع در مسـاداشـتن است. بـدون تعهـد و  ده در تعهدیچیپ ،مانیاست. ای زندگ

ا انجام شـعائر و ی ینیداشتن تجربه د يمان به معنایا ی،اتین نظام الهیا هوده است. دریمان بیا ی،اسیس
اســت کــه در  يوجــود يریــگجهــت ینــوع، ســتن اســتیز یبلکــه نــوع ،ســتین ینــیمناســک د

ی مـان زنـدگین ایـابـد. مـؤمن بـا ایمی بازتـاب یو عمل انقلاب یاجتماع ـ یاسیسهاي يریگموضع
 مـان را همـواره در خـود زنـده نگـهین ایـبه اصول ا يبندیپاو  يوفادار، صداقت، کند و با تعهدّمی
در عمـل و  یمتجلـ، ایـپو، قـت زنـدهیک حقیـ ،بخشییات رهایمان از منظر الهیا ،نیدارد. بنابرامی
ن نظـام یـاز نظـر ا ،بخش نباشدییکه توأم با عمل رها یمانیا .و ملموس است ینیع يامدهایپ يدارا
دن بـه خلـق اوسـت و سـکوت یـعشق ورز، عشق به خدا ۀ. لازمدرسینخواهد  يبه رستگار یاتیاله

  .)همان(ه ستم یدر مبارزه عل ینکردن در برابر ستمکاران و التزام عمل
عـدالت از مؤمنـان  ياجـرا خواسـتار فقرا و مستمندان اسـت. او يخدا، خدا، بخشییات رهایدر اله. 2

 ،خیفر خواهد رساند. دخالـت او در تـاریک ا ستمگران را بهین دنیکه در هم ،در آخرتتنها نه است و
اوست که به دفـاع از بردگـان  یبخشییرها ،ن عملکرد خداوندیتردگان است. مهمیدتنها به نفع ستم

ز بـه یـخـدا ن رو،اینازکند. ي میاریمقابله با جباران و ظالمان  زد و آنان را دریخمیدگان بریو ستمد
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رنـگ آمـوزه صـبغه پر ،ن اعتقادیست. در ایطرف نیو با نثخ يخدا ؛دارد یاسیس يریگموضع ینوع
ن یـخـدا در ا یمان و هـم تلقـیر ایقابل مشاهده است. هم تفسروشنی به یمبارزه طبقات یستیمارکس

 یرا بـه خـوب یسـتیمارکس يدئولوژیـاز ا يریپـذتأثیر داشـته و یستیکاملاً رنگ مارکس ی،اتینظام اله
 .(همان)سازد می انینما

ی، جهـاننیـا يادهیـبلکـه پد ،سـتین يخرواک امر ی ،بخشییات رهایملکوت خدا از نگاه الهتحقق . 3
 ا آخـرت تحقـقها یـاست. ملکوت خداوند در آسـمانین دنیان در همیآدم یو مرتبط با زندگ ینیزم

وغ یـدگان از یـدسـتم ییرهـا ،آن يمعنـا .گرددمی ن محققین زمیهم ينجا بر رویبلکه هم ،ابدینمی
ج یـاست کـه بـا مفهـوم را يگرید یر انقلابیز تفسین نین است. ایزم يران و محو ستم از روستمکا

 .)(همانت متفاوت است یحیملکوت خدا در مس
بخش، عیسی مسیح پسر خدا، فرزنـد او و عامـل رهـایی مظلومـان . براساس مبانی الهیات رهایی4

را رسـوا سـازد و بـا پـذیرش است که خود بر بالاي صلیب رفت و اعدام شد تا طبقات حاکم 
سـان، دیدگان را تسلی بخشد و اسیران و مظلومان را آزاد سازد. بدینمرگ خود بر صلیب، رنج

برانداز است. او تنها تجسد ساز و ستمل آفرین، رهاییتحوعملکرد مسیح یک عملکرد انقلابی، 
قلابـی خـدا و گانـه تثلیـث نیسـت، بلکـه تجسـد اراده انکلمه خدا و عضوي از اشـخاص سـه

شـود. در گیري او علیه ظالمان است. مسیح، مظهر مقاومت است. دستگیر و شـکنجه میموضع
کند و مظهر کنند و با مصلوب گشتن خویش، ظلم و تبعیض را محکوم میدادگاه محکومش می

راه رو، همۀ مؤمنان انقلابی و وفادار به او کـه در اینسازي بشریت است. ازدر راه آزاد فداکاري
دار پیــام اند و میـراثاو سـهیم» رسـتاخیز«کننـد در رهـایی خلـق و مبـارزه بـا سـتم اقـدام می

سان، مسیح دیگر یک معلم اخلاق یا واعظ ساده نیست، بلکه یـک بخش او هستند. بدینرهایی
 .(همان)بخش و اهل عمل و اقدام است مبارز انقلابی، نجات

ز در کـار نجـات و یبلکه او ن ،ستیث نیاز تثل يز تنها عضویدس نالقروح، بخشییات رهایدگاه الهیاز د
پـردازد و آنهـا را در مبـارزه می دهیر و ستمدیمردمان فق يارید و ییو به تأ در بند استهاي انسان ییرها
و الهام دادن بـه  یبخشدیاست و با ام ییاز مبارزان راه رها يعضو ،در واقع .کندمی ه ستمکاران امدادیعل

د یـه امیبلکه ما ،ستیسا نیگر تنها پاسدار کلیدارد. او دمی دوار نگهیآنها را در راه مبارزه گرم و ام ،انمؤمن
ران و یدگان و اسـیـدسرکوب ستمکاران و رهـا سـاختن رنـج يبرا یو نجات مظلومان است و ابزار اله

 .(همان)شدگان است سرکوب
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قبل خـود تفـاوت ما هاي الهیاتیا همه نظامبخش، ببا توجه به آنچه گذشت، نظام الهیات رهایی
سـازي، پـردازي و مفهـومآورد و الهیات را نه در نظریـهدارد. این نظام، عقاید را به صحنه عمل می

دهد. اندیشه الهیاتی در این نظام، با الهیـات سـنتی متفـاوت اسـت. بلکه در عمل انقلابی، شکل می
یابنـد. بـه همـین بخش مین و محتوایی انقلابی و رهاییهاي الهیاتی در این نظام، مضموهمه آموزه

زیرا تفسـیر مـا  ؛یابدبدیل میدلیل، هرمنوتیک و کاربرد آن در این نظام الهیاتی، نقشی شگرف و بی
از کتاب مقدس، باید به طور مداوم تغییر کند و ایمان را به عمل انقلابی پیوند زند. این امر محتـاج 

  رمنوتیکی است. یک کار عظیم و گسترده ه

  ياسيات سيان الهيجر يندگان اصلينما
و  ج.ب متِـز یک آلمـانیـماننـد متألـه کاتول، در اروپا یاسیات سیندگان برجسته الهیتوان نمای میراحتبه

ورزنـد مـی دیـشه تأکین اندیشمار آورد که بر ابه یرا جزو عالمان یورگنِ مولتمان یمتکلم پروتستان آلمان
 »ریتفسـ«و  »رییـتغ«ن یبـ ،شـانیدگاه ایـاسـت. طبـق د یاسیو س یله عملئک مسی ،دار وجود خیکه تفس

هاي گونـاگون تفسـیر فیلسـوفان تنهـا جهـان را بـه شـیوه«اشاره به تز معروف مارکس: ( وجود ندارد یگونه شکافچیه

 یتیمـاه، در عمق یتحول انقلاب یو حت ير بشرییتغ :)64، ص 1358انگلس، » اند اما عمده تغییردادن آن استکرده
ر ییـ(تغیعمل یابیـمربـوط بـه راه یدر اصل موضوع، ر در مورد وجود خدایتفس ،ژهیودارند و به يریتفس

  .)2007رولاند، ( ) استیات جمعی(تحول فرد و ح ین) و اقدام واقعید
امـا بعـدها از  ،افـتیل یـست معاصر تمایمتفکر مارکس ارنست بلوخ »دیام«نخست به فلسفه  مولتمان

ر مجـدد یتفسـ يبـرا فرانکفـورت يمکتب انتقاد یو اجتماع یانقلاب يامدهاین عدول کرد و بر اساس پآ
را از دسـت داده اسـت و خود  تیهو، ت موجودیحیمس، مولتمانبهره گرفت. از نظر  لوتر یبیهات صلیال

در  یمـانیل ایاصـ يریـگشود و فاقد موضـعمی سازگار یطیگونه شرارشده است که با ه ینیل به دیتبد
  سد:ینومی تیحیدر مورد استحاله مس برابر حوادث است. او

هاي درختی کـه بـر آن توان آن را از برگپرستی تبدیل شده است که دیگر نمیمسیحیت اکنون به آفتاب
معناي صریح این عبارت، حل و هضم شدن مسیحیت در شرایط و اوضاع اجتماعی جهان . نشسته تمیز داد

هاي اجتماعی شده است. از نظر بولتمان تفاوت در مقابل نابرابريو بیا یل به جریانی خنثمعاصر است که تبد
صلیب، معیار مسیحی بودن و نیز معیار الهیات و ایمان مسیحی است. البته صلیب نشانه و نماد متعهد بودن به 

نیست، بلکه وعـده براي مؤمنان » خبر خوش«است. ایمان مبتنی بر صلیب، تنها یک » خداي مصلوب«پیام 
  ).2004(اسکات و کاواناق  دهد و نشان از تحول اساسی فرد و جامعه استدرد توبه و تغییر بنیادي را می
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التـر و مـبهم و يرمزهاي و نوشته يسوزواقعه آدمتأثیر  تحت ،بود رانراز شاگردان  یکیاصل  که در، متِز
ک یــالکتید«ر یــتعب ،مولتمــانو هــم  متِــزم ار گرفــت. هــقــر) Walter Benjamin( )1892 -1940(بنیــامین
مقصـود  اند.کار بردهبه جرج لوکاچو  وتئودور آدورن، ماکس هورکهایمرچون  یرا مانند کسان »يروشنگر

 يمطـرح شـده توسـط علـم و تکنولـوژ ،سکولار توسـعهیۀ ن است که نظریا ،»يک روشنگریالکتید«از 
و متـز ده شـده اسـت. یبه انحراف کش یاسبوروکر» نیقفس آهن«و  يت عقل ابزاریق حاکمیاز طر ،دیجد

بـرال یان دو قطـب لیـان دو مفهوم توسعه و انحطاط را با تعارض موجود میک) میالکتیتقابل (د ،مولتمان
 را ن قطـب مخـالف آمـرزشیز تقابل بـین و »روزمندانهیپهاي يدئولوژیا« ،ستیدموکرات و قطب مارکس

  .(همان) جا کردندخ جابهیان تاریشدگان قربانبا رانده یهمبستگنسبت به  ياشهیر یلیبا چالش انج
چند معیار آنهـا در اند، هرکرده» نقد دین«به مسئله در کار الهیاتی خویش توجه مهمی مولتمان،  و متِز

نقد دین به طور عمده معیار مارکسیستی است؛ یعنـی دیـن را بـر اسـاس پراکسـیس اجتمـاعی بـه نقـد 
سنتی، دین تاریخی و دیـن رسـمی را همـراه بـا مسـیحیت بـورژوایی کـه غـرق در  کشند. آنها دینمی

گیري مسیحیت از امور سیاسـی اند. محور اصلی نقد آنها، کنارهاشرافیت دنیاگرا شده است، به نقد کشیده
کنند که مسیحیت باید مبتنـی بـر آگـاهی نشین است. آنها تأکید میو تبدیل شدن به دینی زبون و حاشیه

اسی باشد و رستگاري را امري اجتماعی و ارتباطی بداند، نه امري صـرفاً بـاطنی و فـردي. بـه همـین سی
متصف شده است. از نظر آنهـا، نجـات و رسـتگاري، نـه مبتنـی بـر » الهیات سیاسی«دلیل، الهیاتشان به 

خصـلتی  نشـینی اسـت، بلکـه اساسـاًگزینانه و نـه حیـات راهبانـه و صـومعههاي باطنی و عزلتتجربه
  گرایانه دارد و آماده شدن براي شکنجه و شهادت و فداکاري است (همان).جماعت
را به طور صـریح و مسـتقیم در شـمار متکلمـان وابسـته بـه جریـان  دیتریش بونهافر چند معمولاًهر
ی، هـاي الهیـاتکنند، ولی در اغلب آثار مربوط به ایـن نظامبخش و یا حتی الهیات سیاسی بیان نمیرهایی

به ناگزیر نامی از او در میان است. او هم در اندیشه الهیاتی خود و هم در عمل نشـان داده اسـت کـه بـه 
مسـیحیت «و » مسیحیت دنیوي«نوعی، از الهیات سیاسی معتقد و پایبند بوده است. او با طرح تز معروف 

ز خرافـات و که مقصودش نفی مسیحیت رسمی پیچیده شـده در شـریعت و مناسـک و نیـ» بدون دین
، عملاً خود را در شمار متکلمان وابسته به جریان الهیـات سیاسـی معرفـی کـرده اسـت. موهومات است

هاي الهیـاتی دربـارة مباحـث و نگاشتن کتاب» کلیساي معترف«تشکیل یک جریان کلیسایی مبارز به نام 
هـم الهیـات سیاسـی درآورده به طور قطع او را در زمرة یکی از نمایندگان م» بهاي شاگردي«سیاسی مثل 

پرسـتی، هـم در درون کلیسـا و هـم در مـتن ازي و فریاد اعتراض او علیـه نژاداست. مبارزه او با رژیم ن
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شـی مانـدگار، تأثیرگـذار و جامعه آلمان و شوراي جهانی کلیساها، نقش او را در حوزة الهیات سیاسی نق
ها، اسیر و اعـدام شـد. امـا ، به دست نازيتلرهی اهمیت ساخته است. او پس از افشاي شدن طرح تروربا

بر الهیات سیاسی، اجتماعی و انتقادي تأثیري شگرف بر جاي نهاده است که قابـل انکـار نیسـت. تفسـیر 
منزلـه سـرباز مسـیح و آمـادگی دایـم سیاسی او از شخصیت مسیح و تلقی انقلابی او از مسیحی بودن به

بخشی، از میـراث الهیـاتی و الهیـات سیاسـی اوسـت. آرمان مسیحی براي مبارزه، ایثار و فداکاري در راه
امـّت «تأکید او بر لزوم ایفاي نقش سیاسی و اجتماعی توسط کلیسا، که در رسالۀ دکتـري خـود بـه نـام 

دانسته است، بلکـه دهد که او کلیسا را تنها یک نهاد عبادي نمیبازتاب یافته، به خوبی نشان می» قدیسان
بایسـت قداسـت از دانسـته کـه میهاي اجتماعی میبرابريعدالتی و ناارزه علیه ظلم و بیبمحلی براي م

  .)1997بونهافر، (آنجا به جامعه بیرون تراوش کند 

  بخشالهيات رهايي
بخش بایـد گفـت: آوردن ایمـان بـه صـحنه عمـل هاي الهیات رهایینکته مهمی که در مورد همه مکتب

پسند و معطوف بـه از آنکه صبغه آکادمیک داشته باشد، الهیاتی مردمی، عامهاست. این نظام الهیاتی، بیش 
اي که همواره در معرض تحقیر، سرکوب، اسـارت و سـتم قـرار داشـته توده معمولی جامعه است؛ توده

اعتقادي به خدا، نـرفتن بخش، مسئله الهیات اروپایی را مسئله سکولاریزاسیون، بیدانان رهاییاست. الهی
گردانـدن بخش مسـئله بازدانند. اما مسئله کانونی در الهیات رهاییاعتنایی به شعائر دینی میکلیسا و بیبه 

جـان و فاقـد منزلـه شـیء بـیسؤال رفته است و بهها زیرهایی است که اصل انسانیت آنکرامت به انسان
گـاه بـه شـده اسـت و هـیچ نفی» انسان بودن آنها«هایی که از سوي ستمگران اند؛ انسانشعور تلقی شده

  .)1392مجتهدزاده، ( اندحساب نیامده
ها را به آنهـا برگردانـد و توان انسانیت این انسانبخش، این است که چگونه میدغدغه الهیات رهایی

سرپناهی آنان را چاره ساخت. این موضوع اصلاً یک دغدغه آکـادمیکی خانمانی، بیدیدگی، بیفقر، ستم
اي عملی و ملموس براي خارج شـد از وضـع موجـود نـامطلوبی اسـت کـه دغدغه صرف نیست، بلکه

ها انسان در کره زمین با آن دسـت بـه گریباننـد. ایـن الهیـات، معطـوف بـه عمـل اسـت. دنبـال میلیون
پناهی است که به پیام دیـن بـاور دارنـد. هاي بیسازي و درمانگري دردها و مشکلات عملی انسانچاره
بخش، بیش از آنکه از روبناهاي علمی و دانشـگاهی سرچشـمه بگیرنـد، هاي الهیات رهاییمرو، نظاازاین

هاي اسـتادانی هـا، در غالـب نوشـتهشوند. ایـن نظاماز اجتماعات اساسی در سطح مردم عادي ناشی می
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وزه خـ(اوروگوئـه)،  )Juan Segundo(و خـوان سـگوند(پرو)،  )Gustavo Gutierrez( ةگوستاوو گوتیرمانند 
،  )Leonardo(لئونـاردو (السـالوادور)، )Joan Sobrino(خوان سوبرینو(آرژانتین)،  )Jose Miguez(میگوئز بونینو

اند. (برزیل) و دیگران به میان توده مردم برده شـده )Rubem Alves(بوف و روبم آلوز )Clodovis(کلودوُیس
ها و ها و نیـز در نوشـتههـاي اسـقفسوي کنفرانسها، از طریق انتشار اسناد صادره از گونه نظامالبته این
کشـیش و شـاعر انقلابـی  )Ernesto Cardenal( ارنسـتو کاردینـالهـاي سیاسـی کسـانی همچـون فعالیت

  .)1367، ر.ك: جمعی از نویسندگان(یابند نیکاراگوئه گسترش می
اي وجـب انگیـزهبخش، تجارب مربوط به ستم سیاسی و اجتماعی و فقر عمـومی، مرهاییدر الهیات

سـازي با احساس سیاسـی و مـرتبط بـا آزاد براي مطالعه و بررسی کتاب مقدس و انجام شعایر کلیسایی
هاي اجتمـاعی، سیاسـی و اقتصـادي طبقـه شـده اسـت. نظریـه )Structural sin(»گناه ساختاري«انسان از 

ر تجربـه سـتم را در آمریکـاي شـده تکـراهاي نهادینـهها و طرحتوانند به طور کامل نقشهبورژوازي نمی
را بـه نفـع  )Development(بخش، تصـورات بـورژوازي توسـعهرو، الهیات رهـاییاینلاتین تبیین کنند. از

کـارگیري ، بـا بـه)national security state( و دولـت امنیـت ملـی )dependency(هایی مانند وابستگیفرضیه
  .(همان)زند یدر مورد امپریالسیم کنار م لنین دوباره عقاید

ویـژه تفسـیرهاي بخـش در رجـوع بـه مارکسیسـم، بـهاي از علاقه وافر الهیات رهاییاین تنها نمونه
هاي لنینیستی یا مائوئیستی در معاینـه و درمـان گنـاه سـاختاري اسـت. ایـن گرایانه آن و استراتژيانسان

سو، تجربـه نـاب دهد؛ زیرا از یکیاي قرار مبخش را تحت فشار و تهدید دوگانهرویکرد، الهیات رهایی
کننده آنان و انگیزة انتقاد و اقدام اجتماعی اسـت؛ آن هـم اوند و ایمان به عیسی مسیح، آزادانجیلی از خد

هاي نظـري توانستند آن را تصویر کنند. از سـوي دیگـر، گـاهی ضـعفنمیلنین و مارکس که ايگونهبه
را تهدید و به فروپاشی و بازگشت به موقعیت دیالکتیـک  بخشتحلیل و عمل مارکسیستی الهیات رهایی

ها و اختلافـات بـین مسـیحیان لیبـرال تفاهمبـر اینکـه، شـاید سـوءکند. افـزون دنیوي و روشنگري می
اي از بخش را ناآگاهانـه بـه طرفـداري فزاینـدهکس معتقدان به الهیات رهاییودموکرات، با مسیحیان ارتد

  .)2004اسکات و کاواناق (کولار را مجبور سازد هاي سلنینیستـ  مارکسیست
بخـش آمریکـاي لاتـین، در مـورد غلبـه بـر تعصـبات خـاص الهیات سیاسی اروپا و الهیات رهایی

گیري مارکسیستی دارند. در سایر کشورهاي پیشرفته صنعتی، مانند ایالات متحده آمریکـا بورژوایی جهت
پرسـتی کنـد: نژادسه قالب دیگـر ظهـور می ساختاري درگناه و کانادا، تحلیل مارکسیستی طبقاتی درباره 

شناسـی. مـدار) و مسـایل مربـوط بـه بـومگرایی (الهیات زنپوستان یا اقوام دیگر)، جنسیت(الهیات سیاه
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بخش آمریکاي لاتین، با دوگانگی موجود بـین هاي الهیات رهاییها، مانند نظامگیريهریک از این جهت
ی خود و تعبیرات قدرت و مشروعیت مطروحه از سوي متفکران سـکولار عصـر هاي دینی مسیحریشه

روشنگري در تعارض است. درك نادرست و انتقـاد نـامطلوب نیـز آنهـا را بـه اتخـاذ مواضـعی نـاگزیر 
سازد که حتی از مواضع حریفان سکولار آنها نیز غیرقابل تمایز است. با این حال، واکنش علیه چنـین می

  .(همان)هاي مسیحی شده است روانشان، منجر به بهبود و کشف معانی و ارزشهاي پیتندروي
جیمـز و  )Ernest Fortin(ارنست فورتینبخش، با اهمیتی فزاینده، توسط جنبه دیگري از الهیات رهایی

هسـتند، در حـال کشـف  لئو اشتراوس، که هر دو از شاگردان فیلسوف سیاسی )James V.Schall( و. شال
را تنهـا بـراي رجـوع بـه مؤلفـان  هیـدگرشده از سوي ، چالش هرمنوتیکی مطرحاشتراوسشدن است. 

منزله جایگزینی نسبت به علـوم اجتمـاعی ، بهفارابی ،بن میمونموسی، افلاطون، گزنفونقدیمی همچون 
، و تعـارض موجـود میـان اشتراوس داران اندیشهبه کار برد. طرف ماکس وبر و مارکسدر قالب اندیشه 

ی دهند. تمایل آنان مطلقاً غیرسیاسـی معرفـهاي لیبرال یا سوسیالیست را نشان مییحیت و دموکراسیمس
بخش، به پیوند با مارکسیسم تمایل دارد، شـاید که الهیات رهاییکردن مسیحیت است. در نتیجه، درحالی

بـرال دموکراسـی بـا و لی با دلایل افلاطونی و ارسطویی براي پیوند و همبسـتگیاشتراوس نظریۀ سیاسی 
  .(همان) مستمندان، توافق بیشتري دارد

نظـم و )، در اثـر چنـد جلـدي Eric Voegelin( )1901 - 1985(اریـک فـوگلینپردازي سیاسـی نظریه
در درون واقعیـت خـویش را،  –) خود، تعـارض بـین هسـتی بشـري Order and History( )1965(تاریخ

هاي معنوي و ذوقی مربوط به آگـاهی تجلـی یافتـه ر تفاوتوار دگونه که به نحوي شاخص، و نمونهآن
  .(همان)کند به عنوان هنجاري براي اقدام، و اندیشه عملی و سیاسی معرفی می

کند و اهم میپادزهري علیه برخی از متألهان سیاسی در به هم ریختن تعارض فر فوگلینعقاید 
دهد. طرح و بخش را توسعه مییات رهاییفرهنگی اندیشه او، گستره رایج الهجامعیت جهانی و فرا

ی فعالیـت ئـتمایل دارد که بسیار فراگیر و جهانی باشـد تـا بتوانـد حـق مسـایل جز فوگلینبرنامه 
  سیاسی را ادا کند.

برنارد ، اخیراً به ارتباط بین الهیات سیاسی و اثر مِتزشاگرد آمریکایی  )Mathew Lamb(ماتیو لمب
با این ادعا که معیار فعالیـت  لانرگان) توجه داده است. Bernard Lonergan( )1904- 1984( لانرگان

معتبر در علم و تتبعات علمی و نیز زندگی عادي، باید با معیار هستی معتبر و اصیل بشري مـرتبط 
باشد به ارائه چارچوب مفیدي براي حفظ معنا و ارزش در تاریخ براي متخصصان الهیـات سیاسـی 
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نسـبت بـه آینـده در پرتـو تجـارب  لانرگـانعتقد است: با توجه به موضـوع م لمَبپرداخته است. 
شـده او در علـم اقتصـاد، وي مسـیحیان را بـه جـایگزینی گذشته، همراه با اثر بنیادي کمتر شناخته

سـازد. فرجـام مناسب براي نظریات سیاسی و اقتصادي مارکسیستی یا لیبرال دمـوکرات مجهـز می
تر هاي قـدیمیچه باشـد، وحـدت بخشـی او بـه صـورتشناسیم، هریبخش که ما مت رهاییالهیا

در قالب مسـایل  -هابا تأکید بر جبران و اصلاح معانی گذشته و بیان مجدد اصول و آموزه -الهیات
سیاسی، عملی و سیاسی مربوط به شیوة درست زندگی براي تحقق ایمان در جامعـه، کنـونی و یـا 

شمار آید. بسیاري از متکلمان معاصـر بـر ایـن باورنـد کـه یمون بهتواند امري مبارك و مآینده، می
اي نسبت به تغییر سرمشق الهیات در اواخـر الهیات سیاسی، در واقع علامت اصلی و واکنش عمده

قرن بیستم است و حرکتی به سمت جلو، در جهت یک تغییر پارادایمی در کل دانش الهیات است. 
گسترده تنوعاتی که دارد به طور قطع الهیات قرن آینده یعنی سده بخش با طیف نظام الهیات رهایی

تر الهیات بـا زنـدگی بیست و یکم را دچار تحول خواهد ساخت و موجب تماس بیشتر و ملموس
  .(همان)داران خواهد گشت هاي عینی حیات اجتماعی دینروزمره و واقعیت

  گيرينتيجه
سـت کـه هاي الهیـاتی روزگـار ماترین نظامفعال رگذارترین وبخش، یکی از بانفوذترین، اثالهیات رهایی

پـردازان فراوانـی بـه ایـن نحلـه اي در اروپا و امریکا و حتی آفریقا و آسیا دارد. نظریهنمایندگان برجسته
الهیاتی وابسته هستند. حجم آثار و ادبیات مربوط به این نظام الهیالتی، بسیار چشمگیر و گسـترده اسـت. 

شود و هنـوز یـک جریـان کـاملاً هاي معتبر دنیا به عنوان واحد درسی تدریس میي از دانشگاهدر بسیار
هاي حقوق بشري کاملاً فعال است. نماینـدگان ایـن در بحثاین رویکرد، بخصوص زنده الهیاتی است. 

اخـتلاف  کننـد. متفکـران فراوانـی بـای حضور پیـدا میلالملها و سمینارهاي بینتفکر، در اکثر کنفرانس
کنند و هنوز بنیانگذاران اصلی این نظـان الهیـاتی مشرب، از این الهیات و اصول آن صمیمانه حمایت می

هاي آنـان افـزوده شـود و هاي آینده بر حجم فعالیتشود که در سالبینی میزنده و فعال هستند و پیش
  هایی کسب کنند.موفقیت

۱۳۸     ،۱۳۹۳پاييز ، چهارم شمارهپنجم،  سال  
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